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فرموده اند کل مملکت را دست جوانان دهيد، بخشی از 
اين درست اســت اما خود حضرت آقا فرمودند: مقصود 
من اين نبود که پيرزدايی شــود. اين افرادی که تجربه 
کســب کردند و علم دارند. اينها بايد کادر سازی شوند 
و اين گردش نخبگی بايد جانشــين پروری شــود. بايد 
به جوانان اعتماد کــرد، جوانان هــم محافظه کاری ما 
را ندارند و هم فکرشــان پوياتر است. با اين تغييراتی که 
اتفاق می افتــد مانند هوش مصنوعی و اســتارت آپ ها 
دنيا دارد به ســرعت پيشــرفت می کند و ما بايد خيلی 
سريع خودمان را با دنيا همگام کنيم و اين کار را جوانان 
می توانند انجام دهنــد. جوان های ما بايــد اين پلکان 
مديريتی حکمرانی را به ســرعت طی کننــد و ما بايد 
ميدان را برايشــان خالی کنيم و تجربيات مان را به آنها 
منتقل کنيم و بدانند ميراث گرانبهايی در دست دارند و 

بايد آن را هم حفظ کنند و هم ارتقا بدهند.
در اين روزها که با سالگرد پيروزی انقلاب 
اسلامی گره خورده کمی هم از خاطرات مبارزات 
خود عليه رژيم شاه بگوييد. گويا آن زمان دانشجو 

بوديد و در تهران مبارزات را دنبال می کرديد؟
سال ١٣٥٠ وارد دانشــگاه علم و صنعت شدم در رشته 
معمــاری و چون از نظــر جغرافيايی و محــل زندگی با 
مرحوم شــهيد باهنر هم خانه بوديم تحــت تاثير افکار 
شــهيد باهنر همان ترم اول و دوم ارتباطم با دانشجويان 
انقلابی شــکل گرفت، اواسط اســفند ماه سال ١٣٥٠ با 
حدود ١٠٠ نفر از دانشجويان دانشگاه های مختلف قرار 
گذاشتيم برويم بازار بزرگ تهران و تظاهراتی عليه رژيم 
طاغوت راه بيندازيم. خيلی مخفــی کار کرديم. در يک 
ساعت مشخص رفتيم مرکز بازار بزرگ تهران و آنجا يک 
دعوای ســاختگی راه انداختيم، آخرش يکی از ما گفت 
آقايان صلوات بفرستيد و ما صلوات فرستاديم و شعارهای 
مرگ بر شاه و درود بر خمينی را وسط بازار شروع کرديم. 
کسانی که آن دوران بودند می دانند سال ٥٠ شعار مرگ 
بر شاه شعار خيلی سختی بود. تظاهرات ما آن روز ٧ و ٨ 
دقيقه ای هم طول کشيد در آن مدت يکسری از بازاريان 
مغازه هايشان را بســتند. بعضی از آنها برای پيوستن به 
جمع تظاهر کنندگان اين کار را کردنــد و بعضی هم از 
ترس بازداشــت. بالاخره ســاواک و نيروهای شهربانی 
آمدند و ما را محاصره کردند و آن روز من هم جزو دستگير 

کافه رسانه

هر پنج شنبه با اتوبوس تهران 
می آمدم و با راهنمایی شهید 

باهنر در محافل انقلابی 
شرکت می کردم و بعد از ظهر 
جمعه موقع برگشت به کرمان 
اعلامیه ها و نوارهای حضرت 

امام را با خودم می بردم


